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ابراهیماصلانی
روانشناستربیتی

اين بار بحث مــا درباره ی انگيزش، به 
روان شناسی و شخصيت بسيار نزديک 
است. باور می کنيد »فاصله« هم بتواند 
موضوعی انگيزشی باشد! نويسنده، در 
ادامه ی مباحث انگيزشی، اين بار روی 
موضوع حساسی انگشت گذاشته است 
که شــايد خيلی ها مايل نباشند آن را 
مطرح کنند يا نتوانند چنين واقعيتی را 
با طرح موضوع »فاصله«  بپذيرند. وی 
در چند موقعيت، به طور مختصر چرايی 
آن را تحليل كرده و رهنمودهايی ارائه 

داده است. 

مـا
و فاصله ها

در خانواده
بیاییــد بــه چندوچون مفهــوم فاصله 
در موقعیت هــای متعــدد بپردازیم تا 
ضرورت هــای بودونبود آن را بهتر درک 
کنیم. یکی از این موقعیت ها »خانواده« 
اســت. در حالت عــادی و پیش فرض، 
افراد یک خانواده کسانی اند که همدیگر 
را بیشــتر می بینند یا حداقل فاصله ی 
کمتــری از هم دارند. بــا درنظرگرفتن 
همان معنای مجاز، خانواده هایی هستند 
که در عین نزدیکی بســیار از هم فاصله 
دارنــد. دور هم بــودنِ ظاهــری اعضای 
خانواده موجب می شود فاصله   به چشم 
نیاید یا افراد متوجه آن نباشــند. گاهی 
هم اعضای خانواده از وجود فاصله آگاه اند 
و به دلایلی به آن رضایت داده اند. اصولًا 
وجود خواســته و ناخواسته ی فاصله در 
خانواده طبیعی تلقی نمی شود. فاصله ی 
بین زن و شــوهر از همدیگر، والدین با 
فرزنــدان و فرزنــدان از هــم، هر کدام 
به نوعی نشــانه ای از وجود مشــکلی در 
خانواده است و باید برای اصلاح و ترمیم 

وضعیت اقداماتی صورت پذیرند.

تمرين ۱

به عنوان مدير مدرسه يا آموزگار 
لازم اســت درک مناســبی از 
مفهوم »فاصله« داشــته باشيد. 
برای اين منظور بررسی اين موارد 

کمک کننده اند:
۱. دانش آموزان شــما را چه نوع 
آدمی می شناسند: رسمی و خشک 

يا ملايم و صميمی؟
ارزيابی اين موضوع را  2. امکان 
داريد؟ يعنی اصلًا به ذهن خودتان 
را  بالا  تا سؤال  فرصت می دهيد 
مطرح کند يــا به هر دليلی اين 

سؤال را موجه نمی  دانيد؟
3. نگاه شــما به مفهوم فاصله تا 
چه اندازه تغييرپذير اســت؟ اگر 
فکر می کنيد درک شما از مفهوم 
»فاصله« خيلی درست نبوده است، 
آيا می توانيــد رفتارتان را تغيير 

دهيد؟
بين  4. موضوع »فاصلــه«، چه 
مدير و معلمــان، چه بين معلم و 
دانش آمــوزان و چه بين عوامل 
مدرسه يا والدين، می تواند موضوع 
بحث جالبی در شــورای معلمان 
باشد. اگر به افراد فرصت بدهيد 
راحت حرف بزنند، شايد ناگفته های 

زيادی وجود داشته باشند. 
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در مدرسه
موقعیتي دیگر برای بحث فاصله »مدرسه« 
است. فضای مدرســه یکی از انسانی ترین 
موقعیت های ارتباطی است و به نظر می رسد 
نباید فاصله ای بین عوامل انســانی آن اعم 
از دانش آمــوزان، معلمان، مدیر، کارکنان و 
اولیا موجود باشد. در روان شناسی تربیتی 
این موضوع با عنوان »جوّ مدرسه« بررسی 
می شــود. یک فضای تعاملــی، صمیمانه، 
شاداب و پویا بهترین جوّ مدرسه ای است. 
با این همه، مدرســه هایی هستند که انواع 
فاصله  در آن ها تشــخیص داده می شــود؛ 
فاصله بین معلمان بــا دانش آموزان، مدیر 
با معلمان، معلمــان با عوامــل اجرایی و 
مجموعه ی مدرسه با والدین. در موقعیتی 
مثل مدرســه بعضی از فاصله ها می توانند 
نشانه ای از رعایت اصول حرفه ای باشند، اما 
این موارد کم وبیش مشخص اند. بحث حاضر 
بیشتر در مورد مدرسه هایی است که فضایی 
خیلی رسمی و خشک دارند و ارتباط عوامل 
فقط از سر وظیفه و گذران امور است، اگرچه 
سعی می شود همه چیز عادی به نظر برسد. 
چنین فضایی از نظر تربیتی و مدیریتی جای 
نقد و تحلیل دارد و البته اصلاح اوضاع هم 
ضروری است. فاصله ها نه تنها می توانند در 
اهداف و برنامه های تربیتی خلل ایجاد کنند، 
بلکه در افُت انگیزشی دانش آموزان و عوامل 
مدرسه نیز تأثیر خواهند داشت. وقتی معلم، 
به عمد یا غیرعمد، بین خود و دانش آموزان 
فاصله به وجود می آورد، امکان های ارتباطی 
را محدود می کند و فرصت های تربیتی را از 
دست می دهد. وقتی مجموعه ی مدرسه با 
دلایل متعدد از والدین فاصله می گیرد، شاید 
به ظاهر اتفاق خاصــی رخ ندهد، اما امکان 
تعامل هایی هدر می رود که می توانســت 
نوعی فرصت تربیتی باشد. به همین ترتیب، 
فاصله گرفتنِ مدیر از معلمان و عوامل اجرایی 
مدرسه هم به عملکرد و کارآمدی مدرسه 
لطمه می زنــد. این موضــوع را از زاویه ی 

مدیریتی بیشتر تحلیل می کنیم.

در مديريت
از موقعیت هــای دیگر انســانی که در آن 
فاصله ها نمود خود را به وضوح نشان می دهند، 
موضوع مدیریت است. چه در مدرسه و چه 
در موقعیت های دیگر، مدیریتی که بخواهد 

با فاصله گرفتن از عوامل کار کند، در عمل 
به نتایج مؤثری نخواهد رســید. هر چند 
چنین مدیرانی خود تصور کنند که بسیار 
کارآمــد و موفق اند. به طور معمول مدیری 
که به فاصله معتقد است، تصور می کند بین 
او و عوامل باید حریم و مرزی وجود داشته 
باشد و اگر این مرز رعایت نشود، سررشته ی 
امور از دست او درخواهد رفت. گاهی حتی 
معلم به عنوان مدیر کلاس با چنین پنداری 
سر کلاس درس می رود. او به دانش آموزان 
به اصطلاح رو نمی دهــد تا جایگاه خود را 
بشناســند و از مرز رد نشوند. این ذهنیت 
را مدیران ســطوح دیگــر و حتی مدیران 
ارشد هم دارند. شاید برای همین، مدیران 
اتاق خودشان را در طبقه ی آخر ساختمان 
و حتی اگر امکان داشــت، در جایی دور از 
دسترس انتخاب می کنند تا ارباب رجوع و 
حتی همکاران مفهوم حدومرز را کاملًا درک 
کنند. بســیار دیده ایم، مدیرانی را که برای 
وقت گرفتن و دیدن آن ها باید ساعت ها وقت 
صرف کرد و حوصله به خرج داد، حتی اگر 
حوزه ی مدیریتی او چندان هم مهم نباشد. 
گاهی بخش عمده ای از طرح و تدبیر یک 
مدیر صرف آن می شــود که چه اقدامات و 
مراحلی را در پیش بگیرد تا فاصله ها را بیشتر 
و مرزها را پررنگ تر کند. سازمان معروفی 
را به یاد دارم کــه رئیس آن، طبقه آخر را 
برای اســتقرار خود برگزیــده بود و عوامل 
ســازمان و حتی معاونان و مدیران ارشــد 
باید طی مراحل اداری خاصی به حضورش 
می رســیدند، مراحلی که گاه ماه ها وقت 
می برد. کارکنان همین سازمان رئیس خود 
را »رئیس گلخانه ای« می نامیدند و مفاهیم 

فاصله و مرز را عمیقاً درک کرده بودند.
مدیریتی که با فاصله و مرز تفسیر شود و 
مدیری که بخواهد به این وســیله خود را 
قوی و باابهت بنماید، هم از نظر شخصیتی 
و هــم از نظــر مهارت هــای اجتماعی و 
ارتباطی جای نقد دارد. تجربه هم نشــان 
داده اســت که فاصله ها، البته فاصله های 
غیرمنطقــی و ناموجه، ســازمان ها را از 
فضای انسانی و اجتماعی دور می کنند و 
در نقطه ی مقابــل، کم کردن فاصله ها به 
تقویت فضای انسانی و امنیت روانی کمک 
می کند، باعث تســهیل امور می شود و به 

رضایت بیشتر مردم می انجامد.

فاصله و شخصيت
»فاصله« نشــانه ای از بخــش خصوصی 
شخصیت اســت، یعنی نشان می دهد هر 
کس در درون خود چقدر دنیای اختصاصی و 
محرمانه دارد. از نظر روان شناسی شخصیت، 
داشــتن دنیای خصوصــی و محرمانه تا 
اندازه ای لازم اســت، اما بزرگ ترشدن این 
فضا نشــانه ی خوبی نیست. هرچه بخش 
خصوصی و محرمانه ی شخصیت بزرگ تر 
شود، امکان ارتباط با دیگران و نزدیک شدن 
به آن ها کاهش خواهد یافت. کسی که در 
مواجهه با همســر، فرزند، دوست، همکار 
و افراد دیگر نتواند موضوع مناســبی برای 
صحبت بیابد یا به هر دلیل نتواند احساسات 
درونی خود را انتقال دهد، نخواهد توانست 
خود را به آن ها نزدیک کند و به این ترتیب 
فاصله ها تقویت خواهد شــد. »فاصله«ها 
همه جــا به تصورات و انتظارات ما پاســخ 
نمی دهند. شاید گاهی فاصله به نتیجه ی 
مطلوبی بینجامد، ولی زیاده روی در فکر و 
عمل به آن یا استفاده های نابجا و غیرمنطقی 
از موضوع هم به کیفیت ارتباطات انسانی و 
هم به اعتماد جمعی لطمه می زند. وقتی با 
هر توجیهی در خانواده، مدرسه، مدیریت 
و موقعیت های دیگــر به تدریج از دیگران 
فاصلــه می گیریــد و تصــور می کنید با 
»دوری« بهتر می توان »دوســتی« کرد 
یا »فاصله« را نشــانه ای برای رسیدن به 
ابهت و تعیین مرز می دانید، انتظار نداشته 

باشید، اطرافیان به شما اعتماد کنند.

تمرين 2
حالا وقت خلوت کردن است. در تنهايی 

خودتان به اين سؤال ها پاسخ دهيد: 

1. دنيای خصوصی داريد، درســت. 
وســعت اين دنيای خصوصی چقدر 
است؟ موقعيتی پيش آمده است که 

اين موضوع را بسنجيد؟ 

2. چقدر بــه »فاصله« اعتقاد داريد؟ 
همه جا يا موقعيت های خاص؟

 3. آيا لازم می دانيد کمی تا قسمتی 
فکر کنيد؟  درباره ی فاصله ها بيشتر 
مفهوم »فاصله« در زندگی شما درست 
است؟ اگر نيست، برای اصلاح آن چه 

قدم هايی بايد برداريد؟ 


